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 مرگ بر جمهورى اسلامى!   زنده باد جمهورى سوسياليستى!

پنج روز از خليل کيوان: 
کشته شدن قاسم سليماني 
بوسيله نيروهاي امريکايي در 
عراق ميگذرد. در اين برنامه به 
پيامدهاي اين مسئله مي 
پردازيم. ابتدا ديديم که رژيم 
جمهوري اسلامي از اين مسئله 
استفاده کرد و تبليغات وسيعي 
را دامن زد، صفوف خودش را 
متحد کرد، برخي از نيروهاي 
ناسيوناليست و تقريبا تمام 
اصلاح طلبان را با خودش همراه 
کرد. برخي از نيروهاي ضد 
امپرياليست خواهان قطع جنگ 
و مداخله امريکا در عراق شدند 
و کمتر عليه جمهوري اسلامي 
حرفي زدند. بعضي از نيروهاي 

سياسي نيز از جنگ دوقطب  
تروريستي صحبت کردند. بجز 
رضا پهلوي که کاملا ساکت 
ماند نيروهاي اپوزيسيون همه به 
اشکال مختلفي اظهار نظر 

 کردند 

سردار دهقان از فرماندهان 
نيروي نظامي جمهوري اسلامي 
قبلا گفته بود پاسخ ما به کشته 

شدن قاسم سليماني حمله به 
پايگاههاي نظامي آمريکا 
خواهد بود و در اين محدوده 

موشک  باقي خواهد ماند. بعد از 
جمهوري اسلامي پراکني مقامات  

و خود خامنه اي گفت سيلي به 
امريکا زديم و امريکا بايد 
بساطش را در منطقه جمع کند. 
ظريف هم معناي حرفش اين بود 
که ما کار خودمان را کرديم و 
اين حمله نظامي جواب ما بود. 
در سخنان ترامپ هم اشاره اي به 
حمله نظامي متقابل نبود. شما 

 اين صحنه را چطور مي بينيد؟
من اين حميد تقوايى: 

نکته را تکميل کنم که هم 
ظريف و هم مقامات ديگر 
جمهوري اسلامي از اين به 
عنوان پايان ماجرا صحبت 
کردند و گفتند انتقامي که 
ميخواستيم گرفتيم و به قول 
ظريف الان توپ در زمين 
امريکاست و اگر آنها دست به 
حمله اي بزنند آنوقت ما شديدتر 
پاسخ خواهيم داد و غيره. نکته 
مهم اينجا بود که جمهوري 
اسلامي اعلام کرد که اين آن 
ضربه اي بود که ميخواسته بزند 
و اين امر ادامه نخواهد داشت 
مگر اينکه امريکا مقابله به 
مثل کند. اين موضعي بود که 
جمهوري اسلامي داشت ولي بعد 
معلوم شد که اين سيلي که به 
امريکا زدند سيلي زياد 
محکمي هم نبوده چون دولت 
آمريکا گفت از اين قضيه  
اطلاع داشته است، و خبرگزاري 
"سي ان ان" از ديشب اين 

موضوع را مطرح کرد که 
جمهوري اسلامي عامدانه حمله 
را طوري ترتيب داده است که 
نظاميان امريکايي کشته نشوند 
و بعد در مدياي اجتماعي 
بوسيله خبرگزاريها و رسانه اي 
مثل سي ان ان و غيره، اين بحث 
مطرح شد که جمهوري اسلامي، 
از طريق دولت عراق و يا از هر 
طريق ديگري، به امريکا اطلاع 
داده بوده است که قصد حمله به 
اين پايگاهها را دارد. با اين 
هدف که امريکا خودش را آماده  
و جمع و جور کند. حتي 
مقامات جمهوري اسلامي 
پنهان نکردند که از قبل به دولت 
عراق اطلاع داده بوده اند و 
دولت عراق هم اعلام کرد که اين 
مسئله را با امريکا در ميان 
گذاشته است. اين سلسله 
اتفاقات و رويدادهائي که الان 
دارند يک به يک  رو و افشا 

حتي افشا هم نبايد  -ميشوند
گفت چون خودشان، مقامات 
دولتي عراق صريحا مي گويند 
از ماجرا خبر داشته اند و به 

  -دولت آمريکا اطلاع داده اند
اين تمام ماجراي انتقام و يا 
جواب سختي است که قرار بود 
جمهوري اسلامي به دولت 

 آمريکا بدهد.   
مجموعه اينها نشان ميدهد 
که جمهوري اسلامي خيلي با 
احتياط  و حساب شده عمل 
کرده است. با اين هدف که تنش 
بالا نگيرد و به درگيريهاي 
بيشتر منجر نشود. حکومت 
خواسته به اصطلاح صورت 

خودش را با سيلي سرخ نگه 
دارد؛ جوابي داده باشد بي آنکه 
درگيري بالا بگيرد. اهميت اين 
قضيه ظاهرا در اين هست که 
جمهوري اسلامي براي اولين بار 
صريحا قبول ميکند که خودش 
عملا  اين اقدام را کرده است. 
حملات قبلي هميشه از طرف 
نيروهاي وابسته به حکومت و به 
اصطلاح يک نوع جنگ  نيابتي 
بود. الان صريحا ميگويند ما 
بوديم و اين موشک ها را از خاک 
ايران انداختيم. و در عين حال 

 سيلي به همينجا ختم مي شود.
ترامپ هم در عکس العملش 
گفت تحريم هاي اقتصادي را 
تشديد مي کنيم و اجازه نمي 
دهيم که ايران به سلاح هسته اي 

که موضع  -دست پيدا کند 
اما حرفي از  -هميشگيش بود

عمل متقابل نظامي نزد. 
بعکس از اين  صحبت کرد که 
در مقابل داعش با جمهوري 
اسلامي هم منفعت هستند و 
همچنين گفت ما صلح 
ميخواهيم و از همه کساني که 
خواهان صلح هستند استقبال 
ميکنيم و غيره. به اين ترتيب 
هياهوي انتقام گيري که از همان 
روزي که خبر کشته شدن قاسم 
سليماني پخش شد جمهوري 
اسلامي بر طبلش مي کوبيد 
بالاخره به اينجا منجر شد که 
مي بينيد. آن کوه تبليغات 
موش زائيد. و حالا موضوع 
انتقام گيري جمهوري اسلامي در 
مدياي اجتماعي تبديل شده به 

 سوژه مضحکه و جوک مردم.  

بله ميشود خليل کيوان: 
ديد که اين حمله جمهوري 
اسلامي تناسبي با ضربه اي که 
خورده نداشته و همه جا حرف از 
مسخره کردن جمهوري اسلامي 
است. منتهي نکته اي که 
نميشود از آن گذشت، اينست که 
کشته شدن قاسم سليماني 
فرصتي ايجاد کرد تا جمهوري 
اسلامي دست به بسيج بزند، 
صفوف خودش را متحد کند، 
اصلاح طلبان را با خودش همراه 
کند، بخشي از ناسيوناليسم 
ايراني را بدنبال خودش بکشد، 
شخصي مثل رضا پهلوي را 
ساکت کند و نيروهاي زيادي را 
به خيابان آورد و همايشي را در 
شهرهاي تهران، کرمان، اهواز و 
مشهد بر پا کند و به اين معنا 
قدرت نمايي کند. اينرا شما 

 چطور مي بينيد؟
اين استفاده حميد تقوايى:  

رژيم از کشته شدن قاسم 
سليماني امري طبيعي و قابل 
انتظار بود. به او لقب سردار 
ملي دادند و ناسيوناليستها و 
سلطنت طلبان را بدنبال خودشان 
کشاندند. جمهوري اسلامي از 
اين ماجرا استفاده کرد تا 
نيروهايش را سازمان دهد و به 
خيابان بکشاند. شما تعداد 
خانواده هاي بسيجي ها و 
پاسداران، نيروهاي انتظامي و 
اطلاعاتي و کل آدمکشان 
جمهوري اسلامي و يا نيروهاي 
که از نظر اقتصادي و از نظر 
سياسي کاملا در کنار جمهوري 
اسلامي هستند را در نظر 

اين نوشته بر مبناى مصاحبه کانال جديد با حميد 
 ژانويه  ٨تقوائى در تاريخ 
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بگيريد، اينها بدنه لشکري 
بودند که حکومت به خيابان 
کشيد. کساني که از سر ضديت 
با آمريکا  و يا از سر ايرانيت و 
عرق ناسيوناليستي بدنبال اين 
حرکت راه افتادند را هم بايد به 
اين لشکر اضافه کرد. در عين 
حال جمهوري اسلامي شروع کرد 
به يک نوع تبليغات مظلوم 
نمايانه، باد زدن فرهنگ ماتم و 
عزا و شهادت طلبي و خرافات 
مذهبي و مقايسه با حسين و 
اينکه سليماني کسي بوده است 
که مقابل داعش ايستاده و کسي 
بوده که در مقابل استکبار 
جهاني ايستاده است و غيره.  و 
بعد تابوت گرداني در خيابانها و 
بردن جمعيت کرايه اي از اين 
شهر به آن شهر. مجموعه اينها 
جو و فضاي چند روزه  پس از 
کشته شدن سليماني را  ايجاد 
کرد  ولي به نظر من اين کاملا 
گذرا است. طنز قضيه اينجاست 
که بعد از تمان اين هياهو ها و 
جوسازي ها کوه موش زائيد. 
حمله موشکي که ظاهرا  قرار 
بود مشت محکمي بر دهان 
استکبار جهاني باشد و انتقام 
خون سردار را بگيرد معلوم شد 
سيلي لطيفي بوده است که با 
احتياط کامل و حتي با مطلع 
کردن نيروهاي امريکايي و غيره 
نواخته شده است! اين جوي که به 
کمک فاکتورهائي که اشاره کردم 
حول تشيع جنازه ساخته اند 

بسرعت فرو مي خوابد چون 
فاکتورهاي خيلي اساسي تر در 
کار هست که جمهوري اسلامي 
را بعد از اين اتفاق از هر نظر 

 تضعيف ميکند.
اينکه اينها روي انتقام گيري 

 -کوبيدند امري صرفا تهييجي 
تبليغي بود. سياست و اهداف 
سياسي را با اين نوع تبليغات 
نبايد اشتباه گرفت. حتي  
حکومتي مثل جمهوري اسلامي 
ميداند که مسئله از انتقام و 
تلافي و تحريک احساست 
اساسي تر و فراتر هست. اينها 
با جنبش هاي عظيمي در ايران، 
در عراق و در لبنان عليه 
نيروهايشان روبرو هستند و نقطه 
ضعف اساسيشان در اينجاست و 
در چنين شرايطي جمهوري 
اسلامي بهيچوجه در موقعيتي 
نيست که بخواهد وارد درگيري 
نظامي با آمريکا بشود و يا 

 حتي  سيلي اي به او بزند.
در هياهوئي خليل کيوان: 

که بپا شد اصلاح طلبها کاملا 
از خامنه اي تبعيت کردند. من 
کسي را در ميان شخصيت هاي 
شناخته شده اينها چه در 
اپوزيسيون و چه در حکومت 
سراغ ندارم که تمام و کمال با 
خامنه اي واصولگرايان  همراه 
نشده باشد. آيا صفوف حکومت 
اينطور متحد باقي خواهد 

 ماند؟

اسلامي جوي ساخت که اصلاح 
طلبان را ساکت کند و بدنبال 
خودش بکشاند و تا حدود زيادي 
هم موفق شد. ولي اين به آن 
معنا نيست که در ميان مدت، 
نه حتي در دراز مدت، بعد از 
حداکثر گذشت چند هفته از اين 
قضيه، اينها همچنان متحد 
پشت سر خط خامنه اي عليه 
امريکا باقي خواهند ماند. تا 
همينجا هم اينطور نيست. 
ببينيد موضعي که ظريف گرفت 
بعنوان وزير امور خارجه و يکي 
از شخصيت هاي که با خط  
اصلاح طلبي در درون حکومت 
تداعي ميشود خيلي روشن بود. 
اشاره کرد به قوانين بين المللي 
که ما دفاعي کار کرديم و بعد 
گفت اين کار  پايان يافت و حالا 
توپ در زمين امريکاست. اين 
موضع منطبق با خط اصلاح 
طلبي است. خطي که در 
تبليغات بکار ميبرند، خطي که 
ويترينش را جمهوري اسلامي با 

تبليغات و   -آن مي چيند 
کوبيدن بر طبل عليه شيطان 
بزرگ که بعد از کشتن سليماني 

يک موضوع  -بمراتب تشديد شد
است و اينکه اينها در اتاقهاي 
در بسته چه تصميماتي مي 
گيرند و چه  سياستي را در 
دستور کار ميگذارند موضوع 
کاملا ديگري است. بنظر من 
حمله کذائي ديشب پاسخ خط 
اصلاح طلبي به قتل سردارشان 

بود و از اين فراتر نمي روند و 
نمي توانند هم بروند. موقعيتي 
که جمهوري اسلامي از نظر 
اقتصادي، سياسي و از نظر سوق 
الجيشي در منطقه دارد، به هيچ 
وجه اجازه نمي دهد که از اين 

 فراتر برود.
مطئن باشيد اختلافات 
جناحي شديد تر از گذشته دوباره 
سر باز خواهد کرد. حتي همين 
نوع تبليغات هم نمي تواند 
بوسيله  همه جناح ها تحمل 
بشود. ببينيد همين حالا قدم 
آخر را هم برداشته اند، اعلام 
کرده اند که برجام را تماما کنار 
خواهند گذاشت. خوب اين به 
معناي انزواي بيشتر اقتصادي، 
فشار بيشتر حتي  دولتهاي 
اروپائي به رژيم، تورم و گراني 
بازهم بيشتر و غيره و غيره 
است. حکومت مستاصل تر و 
مردم خشمگين تر و معترض تر 
خواهند شد. مردم عراق هم در 
همين مدت، از حمله آمريکا و 
کشتن قاسم سليماني تا امروز، 
مدام اعتراضشان عليه جمهوري 
اسلامي و حشدالشعبي تشديد 
شده است. اميدوارم در ادامه 
بحث بتوانيم  در اين مورد هم 
صحبت کنيم. جمهوري اسلامي 
اينها را مي بيند و ميداند در 
چه موقعيتي است. بنابراين اين 
به اصطلاح "وحدت صفوف 
حکومت" زير پرچم انتقام گيري 
از سردار سليماني   ادامه پيدا 

نخواهد کرد و حتي تناقضاتي 
که بعد از اين قضيه حاد خواهد 
شد، بسرعت صف هاي حکومت 
را بيش از گذشته در هم خواهد 

 ريخت.
اجازه دهيد به خليل کيوان: 

سلبرتيها و هنرمندان هم اشاره 
اي کنيم. دهها نفر از سلبرتيها 
و هنرمندان بيانيه دادند و در 
مرگ قاسم سليماني اشک 
ريختند و با حکومت جمهوري 
اسلامي همراه شدند. کسي مثل 
دولت آبادي به تمجيد از 
شخصيت قاسم سليماني 
برخاست و گفت ايشان داعش را 
از مرزهاي ايران دور کرده است 
و از جنايت پيشگي سپاه 
پاسداران، رفتاري که با مردم در 
خيزش آبان کرد و   بيش از هزار 
نفر را کشتند و هزاران نفر را 
دستگير کردند و مجروحان 
زيادي که خيزش آبان بدنبال 
داشت، کلامي برزبان نياوردند. 
از مردم سوريه و عراق که 
مستقيما قرباني جنايات سپاه 
قدس و شخص سليماني هستند 
چيزي نگفتند. چرا اينها به 
چنين موضع رقت انگيزي  

 درغلتيدند؟
خوب خط و حميد تقوايى: 

موضعي 
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مي گيرند. بخصوص وقت 
مسئله مقابله با آمريکا پيش 
مي آيد اينها ديگر خيلي 
افراطي تر و خيلي شنيع تر و 
ميشود گفت کثيفتر از گذشته 
در کنار حکومت قرار مي 
گيرند. اينرا قبلا هم ديده بوديم 
و اينهم يک اپيزود ديگري بود 
ولي به قول معروف زمستان 
ميرود و روسياهي به زغال 
ميماند. جوابي که اينها از مردم 
گرفتند در مدياي اجتماعي و در 
جامعه به اندازه کافي نشان داد 
که اينها چقدر به مردم و به 
موقعيت مردم و اعتراضاتشان 
بي ربط هستند. جناب دولت 
آبادي در دفاع از خودش که چرا 
سر خيزش آبان موضعي نگرفته 
است ميگويد من همان موقع 
گفتم که روحاني و دولت روحاني 
مسئول است. حتي آنجا که 
ميخواهد از خودش دفاع کند 
مواظب است که گردي بدامن 
قاتل اعظم يعني جناب ولي 
فقيه مورد حمايتش ننشيند. 
حتي  دست و پائي که براي دفاع 
از خوشان ميزنند بيشتر 

 رسوايشان ميکند. 
بنظر من در اين جريان 
معلوم شد که حکومت اين 
امکان را دارد که با دامن زدن 
به چنين تبليغات و هاي و هوئي 
که بسرعت هم فرو نشست، اين 

مذهبي را به  -"هنرمندان" ملي
مداحان خودش تبديل کند. بنظر 
من فردا که موج برگشت شروع 
مي شود اينها هر چه بيشتر 
افشا و منزوي مي شوند و مورد 
نفرت مردم قرار مي گيرند. و تا 
همينجا هم حتي جوابي که برادر 
دولت آبادي به او داده است 
کاملا گويا است و نشان ميدهد 
هنرمندان و سلبرتيهاي شريف 
در برابر مواضح کثيفي که اينها 

 گرفتند چه قضاوتي دارند.
يک نکته ديگر هم اجازه 
دهيد بگويم. بنظر من اين تعداد 
معدود چهره ها وسلبرتيهاي 
مجيزگوي رژيم،  در برابر آن 
چهره هائي که در جنبش کارگري 
داريم، در برابر مادران 
جانباختگان که بعد از خيزش 
آبان ماه به خيابان آمدند، در 
برابر کانون نويسندگان، در برابر 
نهادهاي کارگري، در برابر 
اطلاعيه ها و بيانيه هاي که 
بازنشستگان و معلمان و غيره 
در محکوم کردن کشتار آبان ماه 
دادند، هيچ به حساب مي آيند. 
اينها دنباله روها و چهره هاي 
مستقيم و غير مستقيم وابسته 
به رژيم ، مداح رژيم و مدافع 
رژيم هستند و حساب اينها کلا 
از چهره هاي هنري، ادبي، از 
فعالين جنبش هاي اعتراضي، 
از چهره هاي جنبش کارگري، از 

فعالين جنبش ضد آپارتايد 
جنسي، فعالين جنبش  رهائي 
زن، جنبش خانواده هاي 
اعداميان و مادران جانباخته 
گان، کاملا جداست. جامعه در 
اعتراضاتش چهره هائي را بجلو 
رانده است و به نهادهاي 
مبارزاتي اي شکل داده است که 
از جمله در آبان ماه جلو آمدند و 
در مقابل جمهوري اسلامي 
محکم ايستادند و کشتار آبان 
ماه را صريحا محکوم کردند و 

حکومت و خواستار محاکمه سران  
مسئولين اين جنايت ها  شدند. 
بنظر من اين صداي جامعه 
است، اين چهره جامعه است. 
الان بعد از هياهوي کشتن 
سليماني اين چهره بطور بارز 
خودش را نشان نمي دهد ولي 
بسرعت دوباره به ميدان ميايد و 
آنموقع است که کاملا دست اين 
نوع شخصيت ها وابسته به 
حکومت هم رو ميشود و رسواتر 

 از گذشته خواهند شد.
فقط  هنرمندان خليل کيوان:  

و سلبرتيها نبودند که دنبال 
حکومت افتادند. شاهد 
موضعگيري ضد امپرياليستها 
هم بوديم که يک سره فقط 
امريکا را محکوم کردند. 
شخصيت سرشناسي مثل نوآم 
چامسکي که در آمريکا زندگي 
ميکند گفت آمريکا بزرگترين 

خطر براي صلح در جهان است. 
مگر صلحي در کار است؟ چرا 

اسلامي نميزند؟ چرا آنچه که 
قاسم سليماني در عراق و سوريه 
مرتکب شده بود، از جنايات 
سپاه قدس حرفي نمي زند. اين 
نوع موضع ضد امپرياليست ها 

 را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بله اين حميد تقوايى: 

فقط به نوآم چامسکي محدود 
نمي شود. جريانات سياسي  
زيادي هستند در غرب،  اکثريت 
آنها، که خود را چپ ميدانند 
اما از همين موضع ضد 
امريکايي دنيا را نگاه مي 
کنند. هويتشان ضديت با 
"امپرياليسم امريکا" است و از 
همين رو بخش زيادي از آنها در 
کنار حسن نصرالله ايستاده اند 
يا هر جا تنش بين جمهوري 
اسلامي و آمريکا بالا ميگيرد 
عليه آمريکا بميدان مي آيند. 
در اين مورد اخير هم بر طبل 
ضد امپرياليستي و ضد 
امريکايي گري کوبيدند به اين 
بهانه که جنگي ميخواهد بشود 
و در اين جنگ مسئول 
امريکاست و بايد در مقابلش 
بايستيم و اين خطر را خنثي 
کنيم. و تا آنجا پيش رفتتند که 
با جمهوري اسلامي  در مقابل 

 امريکا هم صدا شدند. 

ما هميشه اين جريانات را 
نقد کرده ايم. اين ضد امريکايي 
گري در خود هيچ ارزشي نيست 
و هيچ جنبه مترقي اي  ندارد. 
از موضع کاملا ارتجاعي هم 
مي شود ضد امريکا بود کما 
اينکه خميني هم از اصلاحات 
ارضي به بعد از موضعي کاملا 
ارتجاعي و عقب مانده و ضد 
انساني در مقابل امريکا بود. 
امروز هم کل جنبش فوق 
ارتجاعي اسلام سياسي پرچم 
ضد آمريکائي گري را بلند کرده 
است.  شاخه سني و شاخه 
شيعي اين جنبش در واقع با 
مدنيت و فرهنگ پيشرو و مدرن 
غرب سر جنگ دارند. اما براي 
چپ "ضدامپرياليست" اين 
واقعيات اهميت و جايگاهي 
ندارد. براي آنان نفس ضديت با 
آمريکا مهم است. و با اين 
شاخص دنيا را مي بينند و 
قضاوت ميکنند. ولي آنچه 
دست همه شان را در اين جريان 
بالا گرفتن  تنش بين جمهوري 
اسلامي و دولت آمريکا رو کرد 
پوچ و تو خالي بودن ضد 
امريکائي گري نوع جمهوري 
اسلامي بود.  معلوم شد اين 
تصور که  گويا جمهوري 
اسلامي، حالا از هر موضعي، 
مقابل امريکا ايستاده است، 
تماما پوچ و بي پايه است. 
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معلوم شد جمهوري اسلامي، 
حتي بعد از شهادت سردار ملي 
اش، بدنبال نوعي سازش و 
مذاکره و کنار آمدن با 
امريکاست. معلوم شد نه 
مجاهدتهاي ضد امپرياليستي 
جمهوري اسلامي مايه و پايه اي 
دارد و نه جنگي در کار است، و 

نه بالطبع "جلوگيري از 

 
جمهوري اسلامي از نظر 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي در 
خود جامعه ايران و در 
خاورميانه به آخر خط رسيده 
است، کاملا مواضعش تضعيف 
شده است و چاره اي جز اين 
ندارد که بالاخره هر طور شده 
نظر آمريکا را جلب کند و باز 
گردد به بازار جهاني تا بتواند 
بقاي خودش را حفظ کند. تمام 
قضيه براي جمهوري اسلامي 
مبارزه براي بقاء است. بنظر من 
داستان بر سر اين است. نه 
آمريکا  جنگ ميخواهد و نه 
جمهوري اسلامي. ما اين را  

 بارها اعلام کرده ايم. 
تا آنجا که به خطر جنگ بر  

مي گردد، که اين نوع ضد 
امپرياليست ها به هر بهانه اي 
پرچم مقابله با آنرا بلند مي 
کنند، بايد گفت جنگي در کار 
نيست. امريکا در موقعيت 
بوش پدر و پسر نيست که با 

ميخواست ميلتاريستي  سياست هاي  
هژموني خودش را بر دنياي بعد 
از جنگ سرد تثبيت کند. آن 
سياست نگرفت و آن استراتژي 
شکست خورد و روي کار آمدن 
اوباما اين را نمايندگي ميکرد 
که اين خط تمام شده است. 
ترامپ هم همينطور. ترامپ هم 
وقتي که روي کار آمد از همان 
روز اول اعلام کرد که برجام را 
قبول نداريم ولي  رژيم چنچ هم 
نمي خواهيم، جمهوري اسلامي 
بايد بماند و اگر در چهارچوب 
سياست هاي ما رام بشود و در 
منطقه عمل کند ما کاري مي 
کنيم که حتي رونق هم پيدا کند 
و غيره. ترامپ  اين را بارها از 
جمله در همين سخنراني اخيرش 

 اعلام کرده است. 

دولت آمريکا شرايط حاضر  
را به نفع خودش مي  بيند، فکر 
ميکند در اثر اعـمال فشارهاي 
اقتصادي و تحريم، جمهوري 
اسلامي دارد به شرايط مطلوب 
آمريکا نزديک ميشود  و 
بنابراين همين خط را دنبال 
ميکند و نمي خواهد با يک 
جنگ جديدي که توان نظامي و 
موقعيت سياسيش را هم ندارد 
دوباره خودش را گرفتار کند. در 
چنين شرايطي اين نطريه که 
دولت ترامپ بدنبال دامن زدن به 
جنگ ديگري است  کاملا پوچ 

 است. 
از طرف ديگر جمهوري 
اسلامي هم توان و امکان مقاله 
نظامي با ارتش آمريکا را 
ندارد. حکومت اين را فهميده 
است که براي بقا بايد بالاخره از 
طرف آمريکا برسميت شناخته 
شود. حتي اروپا کافي نيست. 
اين را برجام نشان داد. وقتي 
دولت آمريکا از برجام بيرون آمد 
کمک اروپائي ها نتوانست از 
 جمهوري اسلامي دردي دوا کند. 
عامل مهمتر بحران همه 
جانبه حکومت است. بن بست و 
فروپاشي اقتصادي، نفرت توده 
مردم در ايران و عراق و لبنان از 
جمهوري اسلامي، مردمي که 
در ايران بارها بلند شده اند که 
اين حکومت را بيندازند و با 
هزار زبان اعلام کرده اند که اين 
حکومت را نمي خواهند، و توده 
مردمي که در عراق و لبنان 
خواهان اخراج جمهوري اسلامي 
هستند، اين واقعيات به 
جمهوري اسلامي اجازه نمي دهد 
که استراتژي جنگ با امريکا را 
دنبال کند. مشکل اساسي و 
نقطه ضعف اصلي حکومت 
مقابله با مردم بپاخاسته در 
ايران و در منطقه است. به همين 
خاطر من فکر ميکنم جنگي در 
کار نيست و  سلطنت طلباني که 
به بهانه خطر جنگ در کنار 
جمهوري اسلامي قرار ميگيرند 
و همچنين نيروهاي چپ  "ضد 
امپرياليست" که در برابر جنگ 
هشدار ميدهند در واقع دارند با 
اشباح مي جنگند. چنين خطري 

 در کار نيست.
در ميان خليل کيوان: 

موضع گيري احزاب و سازمانها 

و شخصيت هاي سياسي  به 
طيفي از احزاب و سازمانها 
ميريسيم که موضع ديگري 
داشتند که نه ضد امپرياليستي 
بود و نه پرو رژيمي بود. مي 
گويند اين جنگي که بين  دولت 
امريکا و جمهوري اسلامي دارد 
شروع مي شود بين دو اردوي 
تروريستي است و بايد هر دو را 
محکوم کرد. شما ميگوئيد 
جنگي در کار نيست. خوب چرا 
اين موضع را بعضي از 
سازمانها دارند. چرا از تقابل و 
جنگ دو قطب تروريستي 

 صحبت  ميکنند؟
بنظر من حميد تقوايى: 

اين يک نوع اشتباه گرفتن شرايط 
امروز با شرايط جنگ عراق 
است. شرايط مقطع حمله به 

سال پيش. اين ۰۲عراق  حدود 
يک اشتباه نظري سياسي ناشي 
از جا ماندن از سير تحولات 

 است.   
آن نيروهائي که از سر ضد 
امريکائي گري و سمپاتي نسبت 
به اسلام سياسي عليه جنگ 
هشدار ميدهند حسابشان 
جداست. مشکل آنها اشتباه 
نظري و سياسي نيست بلکه 
اساسا به جنبش ديگري، جنبش 
ناسيوناليسم ضد غرب، متعلق 
هستند و منافعشان اينطور 
ايجاب مي کند که طرفدار 
اسلاميون و عليه آمريکا باشند. 
يک نقطه اتکاي فکري و توجيه 
تئوريک اينها دکترين نسبيت 
فرهنگي است که خود بحث 

مفصل ديگري است. اينها به 
کنار ولي برخي از سازمانها چپ 
که اين خط را ندارند و نداشته 
اند، کساني که بحث شان 
نسبيت فرهنگي يا دفاع از 
اسلام سياسي و يا سازش با 
اسلام سياسي بعنوان قطب 
مخالف دولت امريکا نيست، 
اين نيروها نيز همچنان تحولات 
خاورميانه و مشخصا تقابل 
آمريکا و جمهوري اسلامي را با 
جنگ تروريستها توضيح 
ميدهند. اما شرايط امرزو 
کاملا از شرايط مقطع حمله 
دولت آمريکا و متحدينش به 
عراق و افعانستان متفاوت 

 است. 
ما هميشه اعلام کرده ايم که 
دولت امريکا نه دلش براي مردم 
منطقه سوخته و نه ميخواهد 
دمکراسي نوع غربي را در 
خاورميانه پياده کند بلکه 
ميخواهد جمهوري اسلامي  را 

که  -رام کند و اسلام سياسي را 
زماني خودش ساخت و پرداخت 
و درمقابل شوروي آن زمان در 
افغانستان و در ايران با روي کار 
آوردن خميني و غيره بجلو راند 
و الان در مقابل خودش عَلَم شده 

به اصطلاح هرس کند و   -است
در چارچوب سياستهاي منطقه 
اي خودش قرار بدهد. اين که 
جمهوري اسلامي و نيروهاي 
جنبش اسلام سياسي خون مردم 
منطقه را در شيشه کرده اند 
مساله دول غربي و آمريکا 
نيست. مشکل آنها تن ندادن 

اسلام سياسي به موازين و 
نرمهاي سياسي غرب و 
مشخصا تقابل نيروهاي اسلامي 
با آمريکا در خاورميانه و در 
سراسر دنيا است. در دوره اي که 
اين تقابل با يازده سپتامبر و 
لشکرکشي به افعانستان و عراق 
اوج گرفته بود، ما آنرا جنگ دو 
قطب تروريستي، تروريسم 
ميليتاريسم هژموني طلبانه 
غرب در برابر تروريسم اسلامي، 
ناميديم و از ضرورت بميدان 
آمدن قطب سوم، توده مردم و 
جهان متمدن در برابر اين 

 دوقطب، سخن گفتيم. 
جنگ تروريست ها جنگي 
بود که دولت آمريکا براي 
تثبيت هژمونيش در دنياي بعد 
از جنگ سرد فعالانه دنبال 
ميکرد. از آنطرف جنبش اسلام 
سياسي در فضاي سياسي به هم 
ريخته بعد از شوروي در هيات 

چه  -نيروهاي قومي مذهبي 
 -شاخه سني و چه شاخه شيعي 

ميداني براي عرض اندام  پيدا 
کرده بود. دولت آمريکا  که در 
دوره قبل با شکل دادن به 
طالبان در افغانستان و بجلو 
راندن خميني در ايران اساسا 
بعنوان "کمربند سبز" بدور 
شوروي به اينها ميدان داده بود، 
بعد از فروپاشي شوروي آنها را 
مثل يک کيسه بوکس براي 
قدرتنمائي خودش در دنياي 

 منهاي شوروي بکار گرفت.
اما اين دوره مدتهاست 
بپايان رسيده است. استراتژي 
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هژموني طلبي ميليتاريستي 
ناکام ماند و به نتيجه نرسيد. 
انتخاب اوباما که در همان 
ابتداي رياست جمهوريش در دور 
اول خطاب به نيروهاي اسلامي 
اعلام کرد مشتتان را باز کنيد 
تا باهم دست بدهيم د واقع 
اعلام شکست ميليتاريسم 

 هژموني طلبانه آمريکا بود. 
امروز هم استراتژي و خط و 
سياستي که دولت امريکا همه 
جا و بويژه در منطقه دنبال 
ميکند ارتجاعي و ضد مردمي 
است اما ديگر دولت آمريکا و 
کمپ غرب موقعيت گذشته را 
در خاورميانه ندارد. امروز 
مشخصا اسلام سياسي و بلوک 
روسيه و چين که در رقابت با 
آمريکا از جمهوري اسلامي 
دفاع ميکند به رکن اصلي 
ارتجاع منطقه و سرکوب و 
کشتار مردم تبديل شده است. 
دولت آمريکا با هجوم نظامي به 
افعانستان و عراق به  نيروهاي 
اسلامي در منطقه پر و بال داد و 
اساسا اين نيروها بودند که در 
عراق و سوريه و لبنان يکه تاز 
ميدان شدند و در حمايت از 
دولت بشار اسد و دولت سرهم 
بندي شده در عراق و در جنگ 
داخلي يمن و غيره بجان مردم 
افتادند. بويژه جمهوري اسلامي 
در سرکوب و جنايت در منطقه 
دردوره بعد از جنگ عراق نقش 
اساسي اي ايفا کرد، در سوريه 
بطور همه جانبه اي در سطح 
نظامي و سياسي و اقتصادي به 
کمک بشار اسد شتافت و به 
نيروي اصلي کشتار مردم سوريه 

 تبديل شد. 
امروز در عراق جمهوري  

اسلامي يک رکن اصلي  حمايت 
و سرپا نگهداشتن دولت قومي 
مذهبي سر هم بندي شده در آن 
کشور است. و بويژه  در همين 
چند ماهه اخير، از ماه اکتبر که 
خيزش توده اي مردم عراق آغاز 

گرچه به  -شده است، نقش فعال 
يمن اعتراضات گسترده مردم و 

  -قدرت التحرير نقش ناموفقي
در سرکوب و مقابله با مردم 
داشته است. يک خواست مردم 
عراق خروج جمهوري اسلامي از 
عراق است و در ايران هم مردم 
از جمله با شعار "سوريه را رها 

کن فکري بحال ما کن" و"دشمن 
ما همينجاست دروغ ميگن 

جمهوري امريکاست" به مقابله با  
اسلامي برخاسته اند. اين 
اتفاقات  بنظر من ديگر با 
جنگ تروريست ها قابل توضيح 
نيست. اين جنگي ميان مرئم 
بپاخاسته با دولتها و نيروهاي 
اسلامي و مشخصا عليه 

 جمهوري اسلامي است. 
داستان اين است که در 
فضاي سياسي ايجاد شده در اثر 
تهاجم آمريکا و خلائي که بعد 
از نافرجامي سياسي اين تهاجم 
ايجاد شد، بتدريج بلوک روسيه و 
چين و جمهوري اسلامي  و 
نيروهاي اسلامي متعلق به اين 
بلوک )حزب الله و حشدالشعبي 
و حوثي ها و غيره( قدرت 
گرفتند و يکه تازي کردند و در 
سرکوب اعتراضات و مبارزات 
مردم نقش فعالي داشتند. امروز 
خاورميانه در دوره جنگ و 
رقابت اين دو بلوک به سر ميبَرَد 
و نه در دوره جنگ ميليتاريسم 
غرب و تروريسم اسلامي. 
بازتاب اين وضعيت را در 
جنبشهاي اعتراضي مردم 
) قطب سوم که در دوه جنگ 
تروريستها از صحنه غايب بود(  
کاملا مشاهده ميکنيد. مردم 
عراق  امروز خواهان  خروج 
جمهوري اسلامي از آن کشور 
هستند، در لبنان هم اعتراضات 
توده اي مردم  جمهوري اسلامي 
و حزب الله را آچمز کرده است. 
مردم ايران نيز با شعار دشمن ما 
همينجاست دروغ ميگن 
امريکاست به چالش جمهوري 
اسلامي برخاسته اند. اگر اين 
مبارزات به پيش برود و 
گسترش بيشتري پيدا کند از 
سلطه و نفوذ آمريکا هم چيزي 
باقي نخواهد ماند. با سرنگوني 
جمهوري اسلامي بقدرت انقلاب 
مردم جنبش اسلام سياسي ضربه 
کاري اي خواهد خورد و مردم 
بپا خاسته منطقه خواهند 
توانست سرنوشت خودشان را در 
دست بگيرند و بساط هر دو 
بلوک ارتجاعي، اعم از نيروهاي 
نظامي  آمريکا و غرب، بلوک 

چين، و نيروهاي قومي  -روسيه 
و اسلامي سني و شيعي متعلق 
به اين بلوکبنديها را از 

 خاورميانه جارو کنند.
يک موضعي خليل کيوان:  

که شاهد بوديم، و شايد براي يک 
عده اي شگفت آور و غير 
منتظره بود، موضع 
ناسيونالسيت ها بود. شخصي 
مثل اردشير زاهدي داماد 
محمد رضا پهلوي در يک موضع 
گيري به دفاع از شخصيت قاسم 
سليماني برخاست. ايشان 
ميگويد سليماني يک سرباز 
شرافتمند وطن و شخصيت بزرگ 
در معيارهاي جهاني بود. 
جمهوري اسلامي در اين ماجرا 
بخشي از ناسيوناليست ها را با 
خودش برد چرا اين اتفاق 
ميافتد؟ آيا اين غيره منتظره 
بود و يا فکر ميکنيد چنين 

 چيزي قابل پيش بيني بود؟
بنظرم غيره حميد تقوايى: 

منتظره نبود. کسي مثل اردشير 
زاهدي به شکل صريح و تهوع 
آوري به دفاع از سليماني 
پرداخت. البته ايشان مي گويد 
به سياست کاري ندارم  ولي از 
طرف شاخه سياسي اين جريان 
نيز با سکوت رضا پهلوي اين 
موضع تائيد مي شود. نه از 
طرف رضا پهلوي و نه از طرف 
کسي مثل اردشير زاهدي اين 
موضع تازه و شگفت آوري نبود. 
اينها هميشه وقتي تنش بالا 
گرفته و بقول خودشان تماميت 
ارضي به خطر افتاده است و يا 
بزعم اينها قرارست به مرزهاي 
ايران حمله بشود  در کنار 
جمهوري اسلامي قرار گرفته 
اند. هميشه اينکار را کرده اند. 

در عين اينکه استراتژي اينها 
اين است که بقدرت آمريکا روي 
کار بيايند اما وقتي تنش 
جنگي بالا ميگيرد، به ياد 
ايرانيت و مرز پر گهر و سردار 
ملي و غيره ميافتند و عملا و 
يا مستقيما و صريحا در کنار 
جمهوري اسلامي قرار مي 

 گيرند. 
اگر کمي تحليلي تر و 
تاريخي تر نگاه کنيم مي بينيم 
که ناسيوناليسم و مذهب 
هميشه دست در دست هم داشته 
اند. اينها هميشه ارتجاع حاکم 
در ايران را نمايندگي کرده اند. 
شعار" خدا شاه ميهن"  بطور 
نمادين  رابطه نزديک اينها را 
نشان ميدهد. و الان هم باز 
شاهد دور ديگري از همين 
همبستگي و پيوند استراتژيک 
اينها هستيم. يکي به اسم 
مذهب و يکي به اسم ميهن و هر 
دو در مقابل مردم ايران که 
خواهان بزير کشيدن کل اين 
حکومت هستند، از قاسم 
سليماني يک سردار ملي مذهبي 
ميسازند و از او حمايت مي 

 کنند.
مي گويند  خليل کيوان: 

هاست. سکوت سرشار از ناگفته  
آقاي رضا پهلوي در اين ماجرا 
ساکت بود. با سکوتش چه 
پيامي را رساند، چه چيزي را 

 خواست بگويد؟
مجبور ايشان  حميد تقوايى:  

شد ساکت شود. قبلا با پيامش 
در خيزش آبان ماه موضعش را 
اعلام کرده بود. رضا پهلوي 

اعلام کرد که براي جلوگيري از 
"هرج و مرج" بايد آلترناتيوي 
داشت و آلترناتيوش هم اين بود 
که فرماندهان کشوري و 
لشکري، سپاهيان، سياست 
مداران دانا، بيايند به صفوف 
ايشان بپيوندند. خوب، اين 
جناب سليماني هم يکي از همان 
سياست مداران دانا و 
فرماندهان لشکري و کشوري 
مورد نظر جناب پهلوي بود. در 
اوج خيزش آبان ماه و اعتراضات 
گسترده مردم عليه حکومت، 
ايشان موضعش حفظ ارتش و 
سپاه و فرماندهان لشکري و 
کشوري بود چه برسد در جو و 
هياهوي دفاع از سردارملي و 
مجاهدتهاي سپاه قدس و 
پاساداري از مرزهاي ميهن و 
غيره.  مشکل آقاي پهلوي 
اينست که اگر لب باز کند و 
عليه فرمانده سپاه قدس و سپاه 
پاسداران صحبت کند تمام آنچه 
که رشته است پنبه ميشود و کل 
تاکتيک و استراتژي حفظ 
نيروهاي مسلح و سران کشوري 

 و لشکري اش به هم ميريزد. 
استراتژي راست گذار از 
جمهوري اسلامي با حداقل 
تغييرات است است. اپوزيسيون 
راست هيچوقت خواهان انقلاب 
نبوده و وقتي خيزش و 
اعتراضات توده اي اوج مي 

و  ۶۹گيرد، مثل دي ماه سال 
تلاشش را راست تمام     ، ۶۹ آبان ماه  

مي کند که با کمترين تغييرات 
قضيه را از سر بگذراند و 
سيستم و دستگاه دولتي ازگزند 
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مردم و "هرج و مرج" مصون 
بماند، بوروکراسي بالاي سر 
مردم حفظ شود و حتي وزارت 
اطلاعات و امنيت  و بسيج و 
سپاه پاسداران هم  حفظ شود. 
اين را به هزار و يک زبان اعلام 
کرده اند. دفاع جانانه اردشير 
زاهدي و سکوت معني دار رضا 
پهلوي به اين خاطرست که 
مجاهدات سردار ملي کذائي 
شان را در جهت حفظ اين 
سيستم مي بينند. بخصوص 
موقعي که جمهوري اسلامي به 
جو دفاع از ميهن و اقتدار ملي 
و غرور ملي دامن ميزند اينها 
در کنار جمهوري اسلامي قرار 

 ميگيرند. 
به اپوزيسيون راست نمي خواهد  

آن سيستمي که فکر ميکند 
قرارست به ارث ببرد و در اينده 
از آن استفاده کند مثل سپاه و 
بسيج و دستگاه امنيت و غيره 
خدشه اي وارد شود و يا تحت 
فشار مبارزات مردم در هم 
کوبيده شود. همانطور که گفتم 
استراتژي اينها حفظ کل ماشين 
دولتي و سيستم موجود با 
کمترين تغييرات است. منفعت 
طبقاتي شان چنين ايجاب 

 ميکند.  
يسياست خليل کيوان: 

حزب کمونيست کارگري ايران، 
استراتژي شما در برخورد به 
نيروهاي راست مثل اردشير 
زاهدي آقاي رضا پهلوي و 
ديگران که چنين مواضعي دارند 

 چگونه است؟
ما هميشه حميد تقوايى: 

بر اين تاکيد کرده ايم که در 
جنگ با جمهوري اسلامي هست 
که دست اينها رو ميشود و اين 
اتفاق افتاد. البته  قبلا هم بارها 
اتفاق افتاده بود ولي اين نمونه 
آخر نمونه  صريحتر و ميشود 

 گفت کريه ترش بود.
ما هميشه گفته ايم 
سرنگوني که ما چپ ها مي 
خواهيم کاملا متفاوت است با 
سرنگوني که نيروهاي راست و 
کلا نيروهاي سلطنت طلب، 
جمهوري خواه ، اپوزيسيون 
راست علي العموم  خواهان آن 
هستند. سرنگوني طلبي اينها 
همانطور که گفتم  به ارث بردن 

اين حکومت با کمترين تغييرات 
است. جمهوري اسلامي ساواک 
را به ارث برد و اسمش را 
ساواما گذاشت و سلطنت طلبان 
هم ميخواهند عکس اينرا انجام 
دهند. در تاريخ معاصر ايران با 
دست به دست شدن قدرت، با 
رقابت و يا شراکت و  کنار هم 
قرار گرفتن هر دو نيرو، هم 
نيروهاي اسلامي و هم نيروهاي 

ديکتاتوري ناسيوناليستي، هميشه  
بعد از ديکتاتوري سر کار آمده 
است. اين بار هم ميخواهند  
همين داستان را تکرار کنند. به 
همين خاطر بحث ما و سياست 
و خط ما اين است که در دل 
مبارزه با جمهوري اسلامي اين 
سياست هاي ضد مردمي، 
ارتجاعي، عقب مانده، ضد 
انقلابي نيروهاي راست را افشاء 
کنيم و به مردم نشان بدهيم که 
اين نيروها در جنگ مردم با 
جمهوري اسلامي نهايتا در کنار 
سيستم قرار مي گيرند. اينها 
حداکثرميخواهند اين  يا آن 
آخوند کنار برود و اسم جمهوري 
اسلامي به نظام سلطنتي تغيير 
کند. ولي فقيه کناە برود ولي 
"روحانيان محترم" سرجايشان 
باشند. در هر حال بايد خدا شاه 
ميهن حفظ بشود. ميخواهند 
نظامي شبيه گورستان آريامهري 
رادر ايران احيا کنند  و به همين 
خاطر به مذهب احتياج دارند، 
به بوروکراسي احتياج دارند، به 
نيروهاي سرکوب و امنيتي و 
اطلاعاتي هم احتياج دارند و 

 بايد همه اينها را حفظ کنند. 
در يک سطح پايه اي تر از 
نظر مکتب و سيستم فکري و از 
نظر مقدسات و ارزشها نيروهاي 
اپوزيسيون  راست  با مرزپرگهر 
و تماميت ارضي و حقوق بشر 
کورشي و يا، بويژه تا آنجا که به 
ناسيوناليسم قومي مربوط 
ميشود، نظرات پست 
مدرنيستي و نسبيت فرهنگي و 
غيره  نمايندگي ميشوند. کلا آن 

اقتصادي  -مکتب فلسفي
منحطي که امروز تمام بورژوازي 
جهان به آن گرويده، يعني 
نئوليبراليسم و پست مدرنيسم و 
رياضت کشي اقتصادي و عقب 
نشيني از جامعه مدني به يک 

نوع جوامع موزائيکي قومي 
ملي مذهبي، مبنا و اساس افق 
و بينش و دکترين سياسي همه 
نيروهاي راست، از سلطنت 
طلبان و جمهوريخواهان تا 
نيروهاي ناسيوناليست قومي و 
تا ملي اسلامي ها و اپوزيسيون 
نوع دو خردادي است. اين 
نظرات  هميشه مورد نقد ما 

 بوده است.
حزب و جنبش ما در يک 
سطح عميق و پايه اي  کل 
نيروهاي راست را مورد نقد قرار 
داده است و در سطح سياسي هم 
بطور مشخص در جنگ با 
جمهوري اسلامي ما هميشه 
نيروهاي راست را در سر تند پيچ 
هائي نظير همين مقطع به 
هلاکت رسيدن قاسم سليماني، 
افشا کرده ايم و همراهي و 
همسوئي آنان با جمهوري 
اسلامي را در برابر چشم جامعه 
قرار داده ايم و اين سياست را 

 پيگيرانه ادامه خواهيم داد. 
روند اوضاع خليل کيوان:  

را چطور مي بينيد؟ رابطه مردم 
با حکومت چه ميشود؟. گره اين 
کشمکش آمريکا و جمهوري 
اسلامي چطور باز ميشود. ما 
چگونه در دل اوضاع  به پيش 

 ميرويم؟
من فکر حميد تقوايى: 

ميکنم بعد از اين يک هفته اي 
که جمهوري اسلامي  بر طبل 
اسلام و ايرانيگري و ضد 
امريکائيگري کوبيد، سير نزولي 
حکومت با سرعتي  بيش از 
گذشته شدت خواهد گرفت. رژيم 
ضعيف تر، رسواتر و درمانده تر 
از هميشه خواهد شد،  هم از 
نظر سياسي در ايران و در منطقه 
و هم از نظر اقتصادي و 

اجتماعي. تشديد تحريم ها و  
کنار گذاشتن برجام و کوبيدن بر 

طبل ضد امريکائيگري،  
مجموعه اينها موقعيت رژيم را 
خيلي ضعيفتر خواهد کرد. 
واقعيتي که قبلا اشاره کردم و 
اينجا ميخواهم دوباره تاکيد 
کنم  اينست که امروز در ايران و 
منطقه فقط با دو قطب دول 
غربي و نيروهاي اسلامي و يا 
حتي بلوک آمريکا در برابر بلوک 

چين روبرو نيستيم.  -روسيه

قطب سوم يعني مردم، الان 
عملا قدرتمند در خيابانها 
هستند و اين يک تفاوت اساسي 
اين دوره است  با دوره جنگ 

سپتامبر و ۱۱پيشين، دوره 
هجوم به افغانستان و عراق. 
امروز جمهوري اسلامي از طرف 
مردم ايران، عراق، لبنان در 
سطح گسترده اي به چالش 
کشيده شده است. در همين 
مدت بعد از حمله به سفارت 
امريکا در عراق  مردم عراق از 
طريق التحريرکه انقلاب عراق را 
نمايندگي ميکند، بارها اعلام 
کرده اند که حمله به سفارت 
آمريکا کار نيروهاي حشد 
الشعبي بوده است، بيش از پيش 
بر اين خواسته شان تاکيد کرده 
اند که جمهوري اسلامي بايد ار 
عراق بيرون برود، اعلام کردند 
پارلمان و رئيس جمهور و نخست 
وزير اعتباري ندارند و قبولشان 
نداريم. بعد از کشته شدن قاسم 
سليماني مردم جش گرفتند و در 
ناصريه و شهرهاي ديگر به دفاتر 
حشد الشعبي حمله کردند. 
ميخواهم  بگويم يک نيروي فعال 
عليه جمهوري اسلامي در ايران 
و عراق و لبنان در صحنه هست 
و  اين شرايط، بعد از اينکه کوه 

موش زائيد و جار و جنجال 
انتقام گيري جمهوري اسلامي به  
موشک پراکني مسخره  اي که به 
موضوع جوک و مضحکه مردم 
تبديل شده منجر شد، هر چه 
بيشتر به ضرر رژيم و به نفع 
مردم بپاخاسته و معترض در 
ايران و عراق و لبنان و کل 

 منطقه تغيير خواهد کرد. 
بنظر من بعد از اين 
رويدادها دعواي بين جناحها 
دوباره سر باز مي کند و تشديد 
ميشود.  مسائل اصلي جامعه 
ايران فقر، بيکاري، گراني 

نفر که  ۱۰۲۲سرکوب، کشتار 
جمهوري اسلامي فقط در آبان 
ماه مرتکب شد اينها از ياد 
کسي نرفته است. اعتراضات 
اوج مي گيرد و من فکر ميکنم 
جنگ واقعي يعني  جنگ توده 
مردم در ايران و عراق و لبنان 
عليه جمهوري اسلامي و عليه 
کل نيروهاي اسلامي به نفع 
مردم به ضرر جمهوري اسلامي 
در ايران و منطقه تشديد خواهد 

 شد. 
 

با تشکر از طه حسيني براي 
پياده کردن متن اوليه اين 

 مصاحبه. *
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